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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

[1]«يملا ذَابذَا عه النَّاس َغْشي بِيناء بِدُخَانٍ ممالس تتَا موي بتَقبحث در این آیه شریفه دهم از سوره مبارکه دخان است «فَار
در بحث گذشته عرض کردیم که در این آیه شریفه سه احتمال وجود دارد؛ ی احتمال که کثیری از اهل سنت بر همین احتمال
اول مش کردند در تفاسیر خودشان این است که این آیه مربوط به ی قضیهای بوده در زمان رسول خدا و نفرین بوده که
رسول خدا(ص) نسبت به قوم خودشان داشتند. بحثش را مفصل گفتیم و عرض کردیم مهمترین اشال که بر این تفسیر وارد
است این است که ی واقعیت مسلّم را که این از امتیازات مخصوص پیامبر(ص) است را مورد نف قرار مدهد و آن

واقعیت مسلم این است که رسول خدا مانند انبیاء دیر از خدا طلب عذاب برای قومش نفرموده.

تحقیق در احتمال اول:

اولا ما در خود قرآن کریم آیات داریم که خدا مفرماید ما اینها را عذاب نمکنیم «و ما كان اله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان
اله معذبهم و هم يستغفرون»[2] این تصریح خود قرآن است و ثانیاً در کتب تاریخ و سیره نویسان هیچ کدام این قضیه را بیان
نردند. در خود منابع اهل سنت هم در کتب تاریخشان وجود ندارد، آن وقت چطور شده که این مطلب در تفاسیر اینها وارد
شده و این روایت که حالا آلوس هم مگوید روایت صحیحه داریم که این مربوط به عذاب بوده، قحط بوده که پیامبر نفرین
فرمود و مردم گرفتار آن شدند، این روایت یقیناً از روایات جعل است که وارد کتب تفسیری اهل سنت شده و یهود مخواستند
از این طریق این ویژگ رسول خدا را هم مورد انار قرار بدهند. حالا عرض کردم خود آقایان باز مراجعه بفرمایید به کتب
تاریخ، در تاریخ هم بر فرض اگر ی تاریخ ضعیف هم این را نقل کند باز قابل اعتنا نیست، برای اینه با خود آیات دیر قرآن 
که خدا مفرماید تا مادام که رسول خدا در میان اینهاست اصلا عذاب نمکند، این اصل بوده در زمان رسول خدا، از
ویژگهای رسول خدا بوده، یعن آدم از برخ از این آیات متواند اینطور استفاده کند که خدای تبارک و تعال به رسول خدا

فرموده اگر هم نفرین مکن برای عذاب ما عذاب نمفرستیم! در این حد بوده. بنابراین نمشود این احتمال را پذیرفت.

احتمال دوم این است که بوئیم يوم تَات السماء بِدُخَانٍ مبِين يغْشَ النَّاس هذَا عذَاب اليم مراد از یوم، خود روز قیامت است،
بوئیم خدای تبارک و تعال مفرماید فارتقب یوم تحت تأت السماء، روزی که آسمان، دخان مبین دارد و این عذاب همه را فرا
مگیرد. بوئیم مراد روز قیامت است و اشاره به قبل از قیامت هم ندارد، ی از عذابهای روز قیامت همین دخانٍ مبین است.
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تحقیق در احتمال دوم:

اینجا چند اشال به این معنا شده؛اشال اول که کردند گفتند آیه دنبالش دارد «ربنَا اكشف عنَّا الْعذَاب انَّا مومنُونَ»[3] در آیه
دوازدهم مردم وقت که این دخان مبین را مبینند دعا مکنند و از خدای تبارک و تعال تقاضا مکنند رفع عذاب را «اِِِنَّا
چه جای [4] یعن«بِينم ولسر ماءهقَدْ جى ورالذِّك ملَه َّنفرماید «اآوریم. بعد خدا مدهند که ما ایمان منُونَ» وعده مموم
است برای ذکری و برای یادآوری در حال که قبلا رسول آمده و این هم به شما گفته و انذار داده، تبعیت نردید یا «عنا» را به
معنای «کیف» هم بیان کردند «ثُم تَولَّوا عنْه وقَالُوا معلَّم مجنُونٌ»[5] رسول آمد و به او پشت کردید و گفتید معلّم مجنون است
«انَّا كاشفُو الْعذَابِ قَليً انَّم عائدُونَ»[6]  این هم اشال دوم است که اگر این مربوط به قیامت باشد دیر قیامت دعا کردن و
رفع عذاب معنا ندارد! در حال که در آیه پانزدهم مدهم «إنَّا كاشفُو الْعذَابِ قَليً انَّم عائدُونَ» ما ی مدت کم عذاب را
برطرف مکنیم «إنّم عائدون» اینها دوباره برمگردند، یعن به همان ضلالت و گمراه خودشان برمگردند، ما ی مقدار
عذاب را که برداشتیم اینها حالت راحت خودشان را پیدا کردند باز برمگردند به حالت ضلالت. اینطور بیان شده که دنباله
آیات هیچ تناسب ندارد با اینه ما بیاییم این را برای روز قیامت قرار بدهیم، خصوصاً این آیه شانزدهم «يوم نَبطش الْبطْشَةَ
»[7]  اگر آن «یوم تأت السماء بدخان مبین» باشد اشال شده که این نبطش البطشة البری را چطور الْبرى انَّا منتَقمونَ
مخواهید معنا کنید؟ پس این احتمال که ما بوئیم یوم تأت السماء مربوط به قیامت است، این با خود آیات سازگاری ندارد،

«ربنَا اكشف عنَّا الْعذَاب انَّا مومنُونَ»[8] « انَّا كاشفُو الْعذَابِ قَليً انَّم عائدُونَ» اینها با این یوم قیامت سازگاری ندارد!

اشال دیری که داریم این است که آیه مفرماید «يوم تَات السماء بِدُخَانٍ» یعن آسمان مآورد دخان را، در حال که اگر این
آیه مربوط به روز قیامت باشد ما آیات دیری در قرآن کریم داریم که قیامت آسمان باق نمماند. ظاهر آیه این است که یوم
تأت السماء یعن سماء هست، به همین وضع ظاهری خودش هم هست، اما از این سماء به جای اینه باران ببارد دود اشار

مآید، دخان مبین مآید.

جِلالس َطك ماءنَطْوِي الس موشود؟ «يه آسمان در روز قیامت چه مر قرآن ملاحظه کنید در مورد اینشما در آیات دی
للْتُبِ»[9] روزی که ما آسمان را همانند اینه ی طومار را به هم مپیچند، نوشتهای را بهم مپیچند، آسمان را اینطوری جمع
مکنیم، یعن دیر آسمان باق نمماند، این اسمان دیر نخواهد بود! «واذَا السماء فُرِجت»[10] زمان که آسمان شافته
مشود «يوم تَونُ السماء كالْمهل»[11] آسمان مثل ی فلز گداخته شده «يوم تَمور السماء موراً»[12] آسمان به لرزه در مآید،
حالا اینها قابل جمع است، به لرزه در مآید، شافته مشود، گداخته مشود! اینها شاید مراحل تدریج آن است. «واذَا
السماء كشطَت»[13] زمان که آسمان کنده مشود، حالا ما نمدانیم چه مشود؟ ول ظاهر آیه مگوید از بین مرود «اذَا

»[14] آسمان شافته مشود. تانفَطَر اءمالس

ما باشیم و آین آیه «يوم تَات السماء بِدُخَانٍ مبِين» یعن آسمان هنوز هست نه شافته شده، نه گداخته شده، نه ملرزد اما از این
آسمان به جای اینه باران بیاید دخان مبین در این آسمان است. پس این نمتواند اشاره به روز قیامت داشته باشد، چون در
آیات دیری که در قرآن کریم هست در مورد آسمان تلیفش روشن است که آسمان در روز قیامت ملرزد، شافته مشود،
بهم پیچیده مشود، فلز گداخته مشود، تلیفش را روشن کرده و حالا در مورد سماء برخ از مفسرین مگویند سماء مطلق
ا بِزِینَةاء الدُّنْیمنَّا السنَّا زَیر داریم «اآیات دی العلو، هر چه در جهت علو است، نه فقط این آسمان دنیا، حالا در بعض
الْواکبِ»[15]  اما اینجا مطلق آسمان است، هر چه در جهت بالا وجود دارد، یعن آنچه که انسان در ذهنش هست که حالا در
روز قیامت جهنم را درست مکنند، انسان را مبرند داخل در این جهنم، این ی جزئ از جزئیات عذاب اله است، انسان
وقت مبیند بالای سرش فلز گذاخته است، یا خودش شافته مشود، تمام اجرام آسمان، که من عرض مکنم ظهور در تمام

این کواکب دارد نه فقط آسمان دنیا، آن چونه خواهد بود؟ که عذاب است که واقعاً آدم نمتواند تصورش را داشته باشد.

پس این قرینه از همه اینها بهتر است چون در مورد آن اشال که دنبالهاش دارد «ربنَا اكشف عنَّا الْعذَاب انَّا مومنُونَ» با آیه
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«انَّا كاشفُو الْعذَابِ قَليً انَّم عائدُونَ» قابل توجیه است که این به صورت تعلیق است، یعن لو کشفنا عنهم العذاب اگر ما
عذاب را هم از شما برداریم دوباره به همان گمراه برمگردید، اینطور نیست که بوئید حتماً بر این معنا قرینه مشود که باید
این «یوم تأت السماء» روز قیامت نباشد. به نظر من آنچه که قرینه خیل روشن است همین است، تأت السماء بدخانٍ، آسمان
هست و دخان آسمان را مآورد، اما آسمان سر جای خودش است و پیچیده و لرزیده و گداخته نشده و این مربوط به قیامت

نمتواند باشد.

چون بحث ما در اشراط الساعه است این احتمال سوم احتمال خیل قوی است و روایات هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل
سنت در ذیل این آه بر این احتمال سوم آمده که بوئیم این اشاره به ی از علائم قیامت است، یعن قبل از قیامت ی از علائم
قیامت این است که ی دود غلیظ آسمان را فرا مگیرد، مردم هم دعا مکنند که خدایا این عذاب را برطرف کن، خدا هم
اینها دو مرتبه به گمراه کنیم ولبرطرف م مدت کم دُونَ » ما عذاب را در یائع مَّنا ًيذَابِ قَلفُو الْعاشنَّا كفرماید « ام

خودشان برمگردند.

مؤید این احتمال این است که ما اگر یوم تأت السماء را مربوط به قبل از قیامت و از اشراط الساعه گرفتیم آن وقت یوم نبطش
البطشة البری، که آن عذاب کبری است، بطش یعن اگر چیزی را انسان با شدّت بیرد، دستیر کردن برای مجازات، گرفتن
برای مجازات را عرب بطش مگوید، این دیر خیل ظهور خوب پیدا مکند یعن سیاق آیات و ترتیب آیات، اول مفرماید

فارتقب آن روزی که از آسمان دخان مآید، بعد از ی مدت یوم نبطش البطشة البری است.

سیوط از رسول خدا(ص) نقل مکند که چهار چیز از نشانههای قیامت است، ی ظهور دجال، دوم نزول عیس علیه السلام،
سوم آتش که از قعر سرزمین عدن برمخیرد و چهارم دخان. راوی و ی از اصحاب از رسول خدا سؤال کرد دخان چیست؟
پیامبر این آیه را تلاوت فرمودند « فَارتَقب يوم تَات السماء بِدُخَانٍ مبِين » فرمود « يملا ما بين المشرق و المغرب يمث أربعين
ران يخرج من منخريه و أذنيه و دبره‌»[16] این دخان کلافر بمنزلة السيوما و ليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة و أما ال
آسمان را مگیرد وقت مگوید بین المغرب و المشرق یعن هیچ جای آسمان نیست که دخان در آن نباشد! چهل شبانهروز
مماند مؤمن از این دخان مثل ی آدم زکام مشود یعن این مقدار کم به او اذیت وارد مشود، و کافر از تمام منافذ بدنش
دود بیرون مآید و این دخان داخل بدن او مشود و از تمام منافذ بدنش خارج مشود. شبیه این روایت را در بحار الأنوار از
غیبت شیخ طوس با سندش هم نقل مکند که روایت را احمد بن ادریس عن عل بن محمد بن قطیبه عن الفضل بن شاذان عن
ابن فضال عن حماد عن العیس بن المختار عن اب نصر عن آمر بن باطنه عن امیرالمؤمنین(ع) قال قال رسول اله(ص) که
امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل کردند که ایشان فرمودند « الغيبة للشيخ الطوس‌] ابن فَضالٍ عن حمادٍ عن الْحسين بن الْمخْتَارِ
عن ابِ نَصرٍ عن عامرِ بن واثلَةَ عن اميرِ الْمومنين ع قَال قَال رسول اله ص عشْر قَبل الساعة  بدَّ منْها » قبل از قیامت ده
ع و يسع ولنُز ا وغْرِبِهم نسِ مطُلُوعُ الشَّم و مالْقَائ وجخُر ةُ والدَّاب الدُّخَانُ و و الالدَّج و انفْياست که باید باشد، « الس علامت

خَسف بِالْمشْرِقِ و خَسف بِجزِيرة الْعربِ و نَار تَخْرج من قَعرِ عدَنٍ تَسوق النَّاس الَ الْمحشَرِ».[17]

و خود آلوس در تفسیرش مگوید : «قال عل (ع) و ابن عمر و ابن عباس و ابو سعید الخدری و زید بن عل و الحسن إنه دخانٌ
یأت من السماء قبل یوم القیامة» در ذیل همین آیه دارد که این مربوط به خود قیامت نیست از اشراط و نشانههای قیامت است
قبل یوم القیامه مآید یدخل ف أسماء الفره، حتّ یون رأس الواحد کالرأس الحنیض» سر کافر مثل سر ی گوسفند پخته

شده مماند اما مؤمن اینجا در همین روایت دارد کهیئة الزکام.

آن عذاب که انبیاء خواستند برای قومشان عموم بوده، یعن نمگفتند این آدم اگر اینجا بود گرفتار نشود، مر اینه به او خبر
مدادند که بیرون برود، آنچه که به عنوان اشراط الساعه مگوئیم مثل عذاب خود قیامت، چطور عذاب قیامت مؤمنین را
نمگیرد؟ اشراط الساعه هم نسبت به مؤمنین همینطور است، قبل از قیامت این دود م آید ول این دود پدر کفار و منافقین را
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در مآورد و خودش عذاب سخت برای آنهاست، ول نسبت به مؤمنین کهیئة الزکمه مشود.
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